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یادداشت های روزانه تماشاگر  ردیف وسط
باز هم «رسوایی» در جشنواره

فیلم های «مسئله دار» را گذاشته  اند آخر شب!  �
این را محمدرضا شــریفی نیا می گوید. شــوخی 
کرده اســت لابد. منظورش فیلم خودشــان بود؛ 
«رســوایی» دوم. یعنی محصول تازه  دارودسته 
مســعود ده نمکی اینا. نمی دانم چرا این قدر این 
گروه به «رســوایی» علاقه مندنــد؟ مدام در فکر 
«رســوایی»اند. به یک بارش هم قانع نبوده  اند و 
قصــد دارند مدام تکرارش کننــد. از قرار معلوم 
این دومینش نخواهد بود. کار به ســوم و چهارم 
و پنجم هم خواهد کشــید. اما چه کســی این قدر 
برای به نمایش گذاشتن «رسوایی» از خود اشتیاق 
نشان می دهد؟! عجیب نیست؟ برای این اشتیاق 
باید فکــری کرد. مــن به عنوان تماشــاگر ردیف 
وســط در این ســال ها به این نتیجه رسیده ام که 
ایــن می تواند یک «ترند مزمن» باشــد، یک روند 
که تبدیل به یک رویه شده است. تماشاگر ردیف 
چپ می گوید: «ســطحی نگری و مســئله گریزی 
نگاه غالب در دوران دولت مهرورزی بوده است. 
به خصــوص در حوزه فرهنــگ و پدیده ده نمکی 
محصــول آن دوران اســت؛ گروهــی کــه فکر 
می کرده  انــد از کل قافله عقب مانده  اند و خود را 
«اخراجی»های دولت می پنداشتند. ازهمین رو در 
دولــت مهرورزی با همه توان به عرصه آمدند تا 
جبران مافات کنند. اما از بخت بد حادثه «از قضا 
سرکنگبین صفرا فزود» شــد. اوضاع  آن گونه ای 
که خودشان تصور می کردند پیش نرفت. حاصل 
همانی شــد که از پیش عاقــلان می گفتند. گفتن 
که نــه، مدام هشــدار می دادنــد». چقدر خوب 
اســت این ردیف وســط! اینکه آن میان بنشینی 
و شــاهد گفت وگو در دو ســو باشی. اصلا چقدر 
این گفت وگو خوب اســت! چــرا یقه گیری؟ چرا 
مشــت و لگد و ناسزا؟ تا امکان گفت وگو هست، 
چرا دعوا؟ کاش می شــد این دو تماشاگر چپی و 
راســتی بیرون از کاخ همچنــان متمدنانه در دو 
ســوی یک میز می نشستند و گفت وگو می کردند. 
چه اشکال دارد؟ تماشاگر ردیف راست انگار که 
ذهن مرا خوانده باشــد به حرف می آید تا پاسخ 
تماشــاگر ردیف چــپ را بدهد؛ می گویــد: «این 
یک واقعیت اســت کــه در دوران روی کار بودن 
دولت اصلاحات خیلی ها را می خواســتند به زور 
از قطار انقلاب پیاده کنند. خب نشــد. نتوانستند 
وگرنــه می کردند. یــک عده ماندند و پافشــاری 
کردند تا بالاخره تلاش هایشــان به نتیجه رسید. 
وقتی دکتــر احمدی نــژاد روی کار آمد، طبیعی 
بود که دســت به تغییر بزند. چــون اعتقادی به 
«اصلاحات» نداشــت. او نماینــده یک تفکر بود؛ 
تفکری کــه  می خواســت همچنــان «انقلابی» 
باشــد. به همین دلیل هم بود که او خود را شبیه 
بــه «محمدعلی رجایی» می دانســت. شــبیه او 
لباس می پوشید و شــبیه او رفتار می کرد. هرچه 
بود نباید اجازه می دادیــم آن ارزش ها فراموش 
شود». تماشــاگر ردیف چپ می گوید: «در عمل 
چه اتفاقی افتاد؟ آیا ایشان توانست همان شیوه 
را دنبال کند؟ بشوند «رجایی» ثانی؟ خودتان اگر 
بخواهید منصفانه قضــاوت کنید چه می گویید؟ 
می گویم منصفانه». به یکباره سکوتی بین آن دو 
درمی گیرد. تازه متوجه می شوم تماشاگران دیگر 
هم داشــته  اند به دقت مناظــره این دو را گوش 
می داده  اند. فیلم هنوز شــروع نشــده. مسئولان 
کاخ می گفتند همه شروع ها سر وقت خواهد بود. 
اما همیشــه همه فیلم ها با تأخیر شروع شده  اند. 
حالا هم فرصت هســت تا بــه این مناظره گوش 
کنیم. تماشاگر ردیف راست می گوید: «چون باید 
صادق باشم؛ بالاخره اعتقاداتی دارم. آدم باید در 
آخرت پاسخ گو باشد. من نمی توانم دروغ بگویم. 
ایشان «رجایی» ثانی نشــد. اما برای نخستین بار 
توانســت توجه بســیاری از مســئولان را متوجه 
طبقه فرودســت جامعه کند؛ همان طبقه ای که 
در دوران دولت ســازندگی به کلی نادیده گرفته 
شــد و در دولت اصلاحات هــم همچنان نادیده 
باقی ماند». تماشــاگر ردیف راست می گوید: «در 
دوران اصلاحات تلاش شــد تا با بالابردن درآمد 
ســرانه، از جمعیت آن طبقه بکاهند و آنها را به 
طبقه متوســط نزدیک کنند. نقش طبقه متوسط 
شــهری در آن دوران بیش از هــر زمانی پررنگ 
شد. شما این را که انکار نمی کنید؟ ببینید دوست 
من، توجه نشان دادن به یک طبقه نباید از طریق 
توزیع ثــروت اتفاق بیفتد. می توانــد مثل دوران 
اصلاحات از طریق تولید ثروت رخ دهد. امیدوارم 
در این مورد با من هم عقیده باشــیم». تماشــاگر 
ردیف راست سری تکان می دهد و می گوید: «من 
هم همین نظر را دارم. اما باید با هم بیشتر حرف 
بزنیــم». انگار دنیا را به تماشــاگران شــاهد این 
مناظره داده  اند. کم مانده اســت از خود بی خود 
شوند و دســت بزنند. آن وقت کل «کاخ» متوجه 
ما می شوند. اما دست نمی زنند، همه برمی گردند 
سمت «پرده». نمی دانم قرار است برای چه کسی 
«بادیگارد» بگذارند؟ شنیده ام ابراهیم حاتمی کیا 
قرار اســت در این مورد نظر بدهد. او باید پس از 
عبور از روی فرش قرمز به کاخ وارد شود. تا بعد 

ببینیم چه می گوید؟ 

حوالى برج میلاد

یک ملودرام بی نقص

۱. بالاخــره یک ملودرام درســت ودرمان دیدم که  �
حســابی حال آدم را جا می آورد. «خانه ای در خیابان 
چهل ویکم»، اولین ســاخته حمیدرضــا قربانی تمام 
ویژگی های یک ملودرام جذاب را دارد. فیلم حکایت 
روابط ساده ای است که با یک حادثه، به شدت پیچیده 
می شود و تک تک آدم ها را بر سر دوراهی های دشوار 
قرار می دهد. تمام آدم هــا محکوم به انتخابند، میان 
گزینه هایی که دوســر باخت اســت. بعد از آن اتفاق 
محوری، دیگر هیچ چیز قابل برگشــت نیســت و تنها 
آدم هــا با انتخاب هایشــان محــک می خورند. فصل 
درخشان و تأثیرگذار پایانی فیلم هم مخاطب را اقناع 
می کند. فیلم نامه دقیق، روان و منسجم است و قربانی، 
کارگردانی مســلط نشــان می دهد. بازی ها عالیست، 
سارا بهرامی که در تئاتر بازیگر شناخته شده ای  است، 
اینجا توان و قابلیت حســی خود را نشان داده و حتما 
دیده می شود. مهناز افشار در ادامه مسیر پختگی اش 
حرکت می کند و بازی علی مصفا، بازیگر نوجوان فیلم 
و ســهیلا رضوی نیز چشمگیر اســت. دوست داشتم 
فیلم کمی به کاراکتر «مادر» نزدیک تر می شد که نشد 
و بر تنهایی و فراموش شــدگی و موقعیت دشــوار او 
بیش از دیگران تأکید می شــد که نشد. شگفتا و دریغ 

که جای این فیلم در بخش مسابقه اصلی خالیست.
 ۴٫۵ ستاره از ۵
۲. «خشــم و هیاهــو»، آخریــن ســاخته هومن 
سیدی به روشنی برداشتی مســتقیم از ماجرای ناصر 
محمدخانی و شــهلا جاهد است. سیدی دست روی 
قصه حساسی گذاشــته که بسیاری از مردم، کلیات و 
جزئیات آن را می دانند. همین نکته اما به پاشنه آشیل 
فیلم بدل می شــود. اطلاعات فیلم از اصل واقعه-و 
عملا از اطلاعات مخاطب- عقب تر است و چیز تازه ای 
هم بــه آن اضافه نمی کند، نه تحلیل تازه ای می دهد 
و نه از زاویه تازه ای وارد می شود. نمایش روایت های 
متفاوت راویان مختلف، خام دستانه است و در کلیت 
اثر جای نمی گیرد. تغییراتی هم که در فیلم نســبت 
به واقعه اصلی داده شده، نظیر ماجرای کما و از این 
قبیل، به ســود فیلم تمام نشده و حتی گاه به ابهام و 
خلل در روند دراماتیک داستان انجامیده است. سیدی 
حالا به یک کارگردان تثبیت شده و بااستعداد در میان 
فیلم ســازان جوان بدل شــده که می داند چه می کند 
و حرف هم بــرای گفتن دارد. هر چهــار فیلمش در 
ساختار و مضمون فیلم های متفاوتی هستند. ازاین رو 
توقع از او فیلم به فیلم بالاتــر می رود و این موقعیت 
دشواری است.                                       ۲ ستاره از ۵

 ۳. «آااادت نمی کنیم» قصه دو زوج است و همان 
حکایت ســوءتفاهم و خیانت و تبعات آن. فیلم، خوب 
اطلاعــات را پخش می کنــد و ریتم مناســبی دارد. اما 
شــخصیت ها جز کاراکتری که ساره بیات بازی می کند، 
عمق و هویت داســتانی ندارند. طبعــا مطابق الگوی 
معروف در فیلم های معمایــی، معمولا وقتی فیلم بر 
مجرم نشان دادن کاراکتری اصرار دارد و همه شواهد را 
برای محکومیت او می چیند، باید به آن شک کرد. چون 
به احتمال زیاد قرار است بعدها -پس از انجام مراسم 
«تعلیق» و منحرف کردن ذهن مخاطب- ناگهان کاراکتر 
دیگری به عنوان مجرم رو شــود و غافلگیری موردنظر 
فیلم ساز اتفاق بیفتد. همین موضوع می تواند به لورفتن 
زودهنگام آن نکته غافلگیر کننده منجر شــود. این فیلم 
نســبت به کار اول ابراهیم ابراهیمیان- «ارســال آگهی 
تسلیت...»- گام مهمی به جلوست.         ۳ ستاره از ۵
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شرق:در این صفحه فیلم های جشنواره را هرروز ارزشگـذارى می کنیم. جدول ارزش گذاری روزانه، به معنای انتخاب «بهترین» یا «بدترین» فیلم نیست. آرا 
به صورت روزانه و پس از گذشت زمانی کوتاه از نمایش فیلم از ارزش گذاران گرفته می شود. 
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پوســتر فیلــم  «آخرین بار 
کی ســحر را دیــدی»، دو پلان 
مجزا دارد: پلان جلو از کلمات 
ســاخته شــده و پلان عقب از 
پوســتری  آن،  تصاویر. حاصل 
اســت کــه از فاصلــه خیلی 
نزدیک باید دیده شود! زیرا ترکیب نامطلوب اطلاعات کلامی، روی پس زمینه 
نازیبای آن، قدرت مانور و دید مؤثر را از پوســتر ســلب کرده اســت. در این 
پوســتر، چنانچه تصویر پس زمینه را حذف کنیــم، خواهیم دید که چیدمان 
حروف تا چه اندازه فاقد هندســه و عاری از عنصر زیبایی شناســی و قواعد 
اولیــه آرایش کلمات اســت. تأکید من بر نقش عامــل  چیدمان کلمات در 
پوســتر «آخرین بار کی ســحر را دیدی» به این دلیل است که سازنده پوستر، 
عملا تصویر را به عقب رانده و در حد پس زمینه مصرف کرده و با این تمهید، 
فضا را جهت بیان بصری واژگان مهیا کرده اســت. اما این پوســتر دقیقا از 
همین ناحیه دچار ضعف اســت. بســیار دیده ایم که پوســترهایی صرفا با 
استفاده از قدرت بصری کلمات توانسته اند گردن مخاطب را به سمت خود 
بپیچانند. اصلا در پوســترهای نخستین، چه در ایران و چه در اروپا، چیدمان 
حروف به تنهایی وظیفه ابلاغ پیام را برعهده داشتند. بهره گیری از واریاسیون 

و تنوع قلم ها، به مثابه صدایی که از ســطح صفحه به محیط اطراف منتشر 
می شــد، قلم هایی که به کار تیتر می آیند و همچــون صدای «باس» توجه 
رهگذران را جلب می کنند؛ قلم هایی که با نازکی و کاراکتر ملایم تر، اطلاعات 
ثانوی را بــدون ادغام ناهنجار کلمات، براســاس اصل معروف «الاهم فی 
الاهم» به موقع منتقل می کنند. خیلی ها به یاد دارند که شادروان ممیز برای 
پوســتر فیلم هایی همچون گاو، غزل و... لوگوتایپ اختصاصی برای عنوان 
فیلــم طراحی می کرد؛ لوگوهایی که پس از چند دهه بدون الصاق به فیلم 
یا پوســتر یادآور فیلم های مربوطه هستند. همکاری مرتضی ممیز به عنوان 
طراح و محمد احصایی به عنوان خوشنویس در طراحی لوگوتایپ خطاطانه 
پوســتر فیلم کمال الملک مرحوم علی حاتمی را هرگز فراموش نمی کنم. 
همکاری خلاق فرشید مثقالی، عباس کیارستمی و مرتضی ممیز در برهه ای 
از تاریخچه گرافیسم ایرانی و ســینمای هم عصرش را هنوز هم باید به رخ 
کشید. بله باید به رخ کشید، زیرا پوسترهایی از کار درمی آمد که فیلم سازان 
برای اینکه فیلم هایشان در سطح پوسترسازان بزرگی چون کیارستمی، شیوا، 
ممیز، مثقالی و بهزاد حاتم باشد، همه مساعی خود را به کار می گرفتند. این 

پوسترها بودند که درجه بندی کیفی فیلم ها را اعلام می کردند.
در این مواقع از خود می پرســم، چرا هگل می گفت «ایرانیان قومی اند 
که همواره در حال تکرارند» ... لشکر را زیاد کرده ایم و بی حساب گرافیست 

تولید می کنیم. امروزه روز، جمعیت اســتادان از شاگردان بسی فراتر رفته و 
لقب «دکتر» به ترمینولوژی هنر امروز نیز افزوده شده است. باور دارم که با 
کمتر از صد طراح ممتاز و نمره یک، همه امورات گرافیک کشور به نحو بارز 
و ماندگار حل وفصل می شود. پرســش این است: آخرین بار کی یک پوستر 

خوب دیدی؟

یک پوستر، یک جشنواره

نگاهی به پوستر «آخرین بار کی سحر  را دیدی»
آخرین بار کى یک پوستر خوب دیدى؟

 احمدرضا دالوند

«ابــد و یک روز» پرغوغاترین فیلم امســال اســت 
و فریب کارترین شــان. در پــس ظاهــر پرطمطراق و 
غلط انداز رئالیستی – ناتورالیســتی اش، باطن سیاه و 

مسموم فیلمفارسی لانه دارد. 
دوربین روی دســت پرتــکان و ریتم تند فیلم برای 
دیدن نیســت؛  توهم آن اســت و برای کورشدن. فیلم 
خاک به چشــم مان می پاشــد تا درســت نبینیم و با 
وراجی ها و متلک های بی امانش مانع شنیدن می شود. 
اعتیاد، فلاکت و تباهی، آدم فروشی و خانه فروشی 

گویا سرنوشت محتوم این خانه – سگدونی – است. 
جمله پســر بزرگ و رئیس خانه (معادی) شعار و 
پیام اصلی فیلم است: «هرکس از این خانه نرود سگ 
اســت. هرکس برود و برگردد از سگ کمتر است». آیا 
«خانه» استعاره وطن نیست و اهالی اش، مردم وطن؟ 

شرم بر این نگاه. 
خانه، صاحب – پدر- ندارد. مادر مریض اســت و 
سربار. پسر بزرگ اما کیست؟ مردی سابقا معتاد، ظاهرا 
دلســوز خانه و خانواده، که سر بزنگاه برادر معتادش 
را لو می دهد و خواهر مظلوم و ســتم کش اش – تنها 
آدم مثبت فیلــم – را به بیگانه می فروشــد تا مغازه 
ســاندویچی بزنــد. چه نــگاه کثیف و شوونیســتی – 
ضدافغانی – دارد فیلم. نگاه به طبقه فرودست نیز از 

همین نوع است. فرودستان،  محکوم به فروشند. 
بیست دقیقه اول فیلم پر از جزئیات بیهوده است 
به بهانــه تمیزکاری خانــه و بعد اتاق بــرادر معتاد 
(محسن) شاهد ته  ســیگارهای لای درزهای دیوارها، 
بند زیرپوش بیرون زده، وســایل شیشه کشی و تکه های 
مواد مخدر و پول های مچاله شــده هستیم؛ و ریختن 
سرآســیمه مواد به چاه توالت و پرتاب یک بسته از آن 
به پشــت بام خانه همســایه و دردگرفتن ادایی دستِ 

پرتاب کننده (معادی). چرا این بســته را در چاه توالت 
نمی ریزد؟ سرنوشــت این بســته بعــد از یافتن برادر 
کوچک در پشت بام همســایه سرانجام چه می شود؟ 
این جز بازی رقت آمیز نمایشــی نیســت؟ مثل خیلی  

دیگر از لحظات فیلم. 
فیلم حول محور محسن معتاد (نوید محمدزاده) 
می گــردد و همــه چیــز درام در خدمت آن اســت. 
قهرمــان- ضدقهرمان - محســن، با جنــگ و دعوا و 
شروشــور در همه جای فیلم ناگهان ظاهر می شــود. 
و  قلدربــازی  شــلوغ کاری،  و  ســروصدا  آن همــه 
شاخ وشونه کشــی مرتضی در مقابل او و برگشــتن به 
خانه اش چقدر لوس و نمایشــی اســت. همه اش به 
تسلیم و ســکوت می انجامد. دعواهای شان نیز ربطی 
به برگشــتن او نــدارد. اکت های بازیگــر این نقش در 
نیمه اول فیلم مصنوعی و باســمه ای است و بعد در 
نیمه دوم بســیار ادایی می شــود. قطعا معادی بهتر 

اســت؛ اما به نقش نمی خورد. شمال شــهری ای که 
ادای جنوب شهری درمی آورد. علت انتخاب اش برای 
معروفیتش در جشــنواره های خارجی نیست؟ شهناز 
کیست با آن پسر عشق لات و هیولاوارش؟ چه ربطی 
به فیلــم دارد؟ صحنــه دعوای بــرادران «غیرتمند» 
پشــت در اتاق او چقدر مســخره و بی معناست،  مثل 
همه دعواهای قلابی فیلم. شــهناز انگار شوهر ندارد 
که همــه اش آنجاســت. پدرها و شــوهرها در فیلم 
غایب هســتند. اعظم چه کاره است و در این خانه چه 
می کند؟ بیوه است و پول دار و اهل دوبی و کیش رفتن 
و... چرا علیرغم ظاهر دلسوزش هیچ کمک مالی ای به 
خانواده اش نمی کند؟ شاید می داند خانواده احتیاج به 
کمک ندارند. همه چیز بازی است؛ یک بازی رقت انگیز. 
در هیچ کجای فیلم شــاهد بی پولی این خانواده مثلا 
فقیر نیســتیم. اگر مرتضی داماد آینــده افغان را تیغ 

می زند برای خرید مغازه است نه حل بحران مالی. 

مادر جز اکسسوار نیســت. دلسوز و دل نگران پسر 
معتاد بیچاره اش اســت و برایش بسته مواد را پنهان 
می کند تا او بفروشــد و این سیکل منحط تباهی ادامه 

یابد. بیماری قلابی او چیست؟ نمایشی نیست؟ 
و اما دو شــخصیت ظاهرا مثبت فیلم که به قول 
منتقدان طرفدار، نقطه امید فیلم اســت – که نیستند. 
پســربچه فیلم (نوید) که از همه بهتر است، زرنگ و 
باهــوش می نماید و اهل درس؛ اما فقط در حال بازی 
با توپ دیده می شود و دست شویی رفتن و کارکردن در 
مغازه یا خرید یا تماشای کارتون. کی درس می خواند؟ 

نه کتابی دارد نه دفتری. 
و اما سمیه ستم کش و منفعل فیلمفارسی: مهربان 
و دلسوز است و ظاهرا مقاومتی در رفتن از خانه دارد، 
در ترک خانــه. اما از خانه می رود و بــا دیدن نوید در 
آرایشــگاه از پشــت شیشــه اتومبیل افغان ها به ناگه 
بازمی گردد. این بازگشت، «از سگ کمترش» نمی کند؟ 
این بازگشت به امید است به خانه؟ یا استیصال است و 
محتوم سرنوشت مبهم و آینده شوم و ماندن در تباهی 

آن سگدونی؟ 
به نظرم پایــان نیمه باز با آن نمای لانگ شــات از 
خانه، روزنه ای از امید نیســت؛ یــک نمای چند پهلو 
برای تأویل های متفاوت است و متضاد. همه محکوم 
به ابدند و یک روز؛ محکوم به نیســتی و تباهی اند اما 

دروغین و نمایشی. 
فیلم از نگاه بیرون اســت نــه از درون. نقطه دید 
ندارد. از نگاه فیلم ســاز اســت که خانــه و اهالی اش 
را می نگرد. پز می دهد و می فروشــد تــا جایزه بگیرد. 
جایــزه داخلــی و حتی خارجی. فیلــم لقمه چرب و 
نرمی است برای جشنواره های فرنگی با آن فقرزدگی 
و تباهــی محتومــش. اگــر فیلم ســاز ذره ای غیرت 
ملی و دلســوزی ای برای این خانــه دارد و اهالی اش، 
نمی بایستی فیلم را به جشنواره های خارجی بفرستد 
که جز خانه فروشــی و فقرفروشــی نیست.  ای کاش 
فیلم ســاز – و فیلمــش – در ایــن خانــه بماند حتی 

نمایشی. 

ضد یادداشت های جشنواره ای : «ابد و یک روز»

سگدونی

 مسعود فراستى

در جدول نظرســنجی منتقدان ســینما که هر روز در این 
صفحه منتشر نمی شود، نظر شــاهین امین در مورد فیلم 
«ایستاده در غبار» که دیروز، ۱۷ بهمن انتشار یافته است، 
به اشتباه به جای دوســتاره ونیم، دو نیم ستاره درج شده 

بود که از این اشتباه پوزش می خواهیم. 

 حراج ســالانه انجمن هنرمنــدان نقاش ایران چندی اســت که هر 
ســال برگزار می شود. هر ســال مزیت ها و کاســتی هایی نیز دارد. شیوه 
برگزاری این نمایشگاهِ بزرگ اغلب محل چالش و اعتراض و گاه تشکر و 
تحسین است؛ اما این سؤال اساسی مطرح است که آیا حراج به معنای 
پایین آوردن قیمت های آثار هنری نقاشانی که در تنها تشکیلات حرفه ای 

گرد هم آمده اند، کاری صحیح و حرفه ای است؟ 
هیچ گاه این نمایشــگاه که می تواند بزرگ ترین حراج نقاشی در ایران 
تلقی شــود، به طور روشــن طرح نشده و کســی مصرانه به دنبال یافتن 
پاســخ برای این پرسش نبوده اســت. در درجه  اول امیدوارم هرکس به 
جوابی که برای این پرســش دارد فکر کنــد و این جواب ها به طریقی به 
بحث گذاشــته شــود؛ اما باید به علل وجودی این نمایشگاه اندیشید و 
اینکه شــکلی که این نمایشگاه برگزار می شــود، «شیوه حراج واقعی و 
ارزان فروشــانه» برای آثار حرفه ای ترین نقاشــان ایــران. امیدوارم گفته 
مــن دربــاره «حرفه ای ترین» مطلق تلقی نشــود؛ در نهایــت واجد چه 
مزایایی است؟ شک نیست که این نمایشگاه فرصتی است. فرصت برای 
مجموعه داران و به دلیل تنوع بســیار، نظرِ مجموعه دارانی با سلیقه ها 
و شــیوه های انتخاب متعدد را نیز تأمین می کند؛ اما تنها مجموعه داران 

نیســتند که از این سفره رنگین بهره مند می شــوند. قشر متوسط جامعه 
نیز که توان خرید اثر هنری در نگارخانه ها یا حراج هایی به ســبک حراج 
تهران و غیره را ندارند، می توانند در این بین صاحب اثری هنری شــوند 
و خیالشــان از بابت اصالت اثر و کیفیت آن راحت باشد. چه بسا کسانی 
از همین قشــر که با علاقه مندی، این حراج ها را چندســالی است دنبال 
می کنند و مجموعه کوچکشــان اکنون- با توجــه به تغییرات اخیر بازار 

هنر نقاشی- دارای ارزش بسیار است. 
همچنین این نمایشــگاه فرصتی است برای تشکیلات انجمن نقاشان 
تا اندکی بضاعت مالی خویش را بهبود ببخشند؛ اما آیا برای آفرینندگان 
نیز فرصت محســوب می شود؟ بله. می تواند باشــد. به ویژه اگر نقاشان 

جــوان یا گمنام آثارشــان تحلیل و نقد شــود و بیشــتر فعالیت ها حول 
فروش آثار آنان شــکل بگیرد؛ اما درباره نقاشانی که فروش بالایی دارند 
و شناخته شده هستند چه؟ آنها یکی از بازوهای اقتدار این حراج هستند. 
هرســاله شــاهدیم که نفراتی ازاین دست هنرمندان، ســخاوتمندانه، با 
پاییــن آوردن قیمت کارشــان، فرصتی بــرای خریداران طبقه متوســط، 
نقاشــان جوان انجمنی و دیگر اعضای انجمن فراهم می کنند. به نظرم 
وظیفه متولیان نمایشگاه سالانه اســت تا از این امر مهم مواظبت کنند 
که دوستداران «واقعی» هنر مدرن و معاصر به کارهای مورد علاقه شان 
دسترســی پیدا کنند؛ کسانی که تنها در این شکل نمایشگاه ها توان خرید 
دارند؛ اما پایین آوردن قیمت حتی اگر ســالی یک بار باشــد، بدون شــک 
بــر قیمت آثار در کل بازار تأثیر دارد. این امــر متولیان انجمن هنرمندان 
نقــاش را در برابــر یک انتخاب قــرار می دهد: اینکه بین دو مســئولیت 
کدام ارجحیت دارد، مسئولیت اجتماعی در قبال فرهنگ جامعه و قشر 
هنردوست کم درآمد یا مسئولیتی که در قبال اعضایشان دارند؛ اعضایی 
کــه گرچه گروهی از آنان به هرحال با فروش آثارشــان تــا حدی از این 
رویداد منتفع می شــوند؛ اما بخشــی از آنان با خطر شکستن قیمت ها و 

تأثیر منفی بر قیمت کارهایشان روبه رو هستند. 

به بهانه حراج سالانه انجمن نقاشان ایران
حراج سالانه آرى یا نه

ترانه صادقیان

 کیوان کثیریان
 مهرداد حجتى

کنسرت شجریان در ارمنستان
شــرق: نوروز امســال محمدرضا شــجریان به  �

همراه گروه شــهناز در ســالن اپرای ایروان کنسرت 
عشــق»  «سرگشــتگان  می کند.کنســرت  برگــزار 
۱۲فروردین مــاه ســال ۱۳۹۵ به سرپرســتی مجید 
درخشانی و سعید فرج پوری برگزار می شود. بخش 
اول هشــت قطعه در بیات ترک و دشتی و بخش 
دوم، هشــت قطعه در ماهور، افشــاری و راســت 
پنجگاه است.امکان خرید بلیت به صورت ریالی و 
ارزی میسر شــده است و علاقه مندان می توانند به 
  www.mohammadrezashajarian.com ســایت 

مراجعه کنند. 
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